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    بازگشتهبازگشتهبازگشتهبازگشته
���� 

راضيه معزي مقدم
 اي بازگشته 

اي به خطا رفته
 

با من بگو حكايت دل
 

                     
  

 تا بگويمت -

تشويش درد، مرده، درون تكيده
 ام

    منتظر آثار و مطالب شما هستيم منتظر آثار و مطالب شما هستيم منتظر آثار و مطالب شما هستيم منتظر آثار و مطالب شما هستيم 
لطفاً جهت چاپ آثار در اين صفحه، مطالب خود را با خط               

، با ذكر نام و نام خانوادگي، سن و         )ترجيحاً تايپ شده  (خوانا  
تلفن تماس در يك روي كاغذ نوشته و به دفتر روزنامه                

 .شوندضمناً مطالب ارسالي،  برگشت داده نمي. ارسال نماييد
 

 محمدعلي اصلاح پذير:  هنري -كارشناس سرويس ادبي 

    آرامش

 پروين باقري  ����

هايم، گندم زاريست بزرگ به هايم، گندم زاريست بزرگ به هايم، گندم زاريست بزرگ به هايم، گندم زاريست بزرگ به در مقابل چشمدر مقابل چشمدر مقابل چشمدر مقابل چشم. . . . چه منظره زيباييستچه منظره زيباييستچه منظره زيباييستچه منظره زيباييست

ي آن كه با ساز باد ي آن كه با ساز باد ي آن كه با ساز باد ي آن كه با ساز باد درخشد و هر خوشهدرخشد و هر خوشهدرخشد و هر خوشهدرخشد و هر خوشهرنگ طلايي كه در آفتاب ميرنگ طلايي كه در آفتاب ميرنگ طلايي كه در آفتاب ميرنگ طلايي كه در آفتاب مي

ــد رقــصند و همچــون موجــي ايــن ســو و آن ســو مــي             رقــصند و همچــون موجــي ايــن ســو و آن ســو مــي             رقــصند و همچــون موجــي ايــن ســو و آن ســو مــي             رقــصند و همچــون موجــي ايــن ســو و آن ســو مــي             مــيمــيمــيمــي ــد رون ــد رون ــد رون رون

گنبدي سبز از دور پيداست كه گويي مرا به سوي خود گنبدي سبز از دور پيداست كه گويي مرا به سوي خود گنبدي سبز از دور پيداست كه گويي مرا به سوي خود گنبدي سبز از دور پيداست كه گويي مرا به سوي خود . . . . تماشاييستتماشاييستتماشاييستتماشاييست

    ....رسدرسدرسدرسدخواند و راهي كه از كنار گندم زار به آنجا ميخواند و راهي كه از كنار گندم زار به آنجا ميخواند و راهي كه از كنار گندم زار به آنجا ميخواند و راهي كه از كنار گندم زار به آنجا ميميميميمي

رسم كه به رسم كه به رسم كه به رسم كه به روم، به درب بزرگي ميروم، به درب بزرگي ميروم، به درب بزرگي ميروم، به درب بزرگي ميافتم، آرام، آرام جلو ميافتم، آرام، آرام جلو ميافتم، آرام، آرام جلو ميافتم، آرام، آرام جلو ميراه ميراه ميراه ميراه مي

كنم، اينجا يك زيارتگاه است، آرامگاهي كنم، اينجا يك زيارتگاه است، آرامگاهي كنم، اينجا يك زيارتگاه است، آرامگاهي كنم، اينجا يك زيارتگاه است، آرامگاهي به اطرافم نگاه ميبه اطرافم نگاه ميبه اطرافم نگاه ميبه اطرافم نگاه مي. . . . شومشومشومشومرويم باز است، وارد ميرويم باز است، وارد ميرويم باز است، وارد ميرويم باز است، وارد مي

گذرد و صورتم گذرد و صورتم گذرد و صورتم گذرد و صورتم ابدي است با درختهايي سر به فلك كشيده، نسيمي خنك از ميان درختان ميابدي است با درختهايي سر به فلك كشيده، نسيمي خنك از ميان درختان ميابدي است با درختهايي سر به فلك كشيده، نسيمي خنك از ميان درختان ميابدي است با درختهايي سر به فلك كشيده، نسيمي خنك از ميان درختان مي

    ....كشدكشدكشدكشدريزد نگاهم را به سوي خود ميريزد نگاهم را به سوي خود ميريزد نگاهم را به سوي خود ميريزد نگاهم را به سوي خود ميشرشر آبي كه درون حوضي ميشرشر آبي كه درون حوضي ميشرشر آبي كه درون حوضي ميشرشر آبي كه درون حوضي مي. . . . دهددهددهددهدرا نوازش ميرا نوازش ميرا نوازش ميرا نوازش مي

احساس خوبي دارم، جلوتر كه احساس خوبي دارم، جلوتر كه احساس خوبي دارم، جلوتر كه احساس خوبي دارم، جلوتر كه . . . . شنومشنومشنومشنومدارم، خش خش برگهاي زير پايم را ميدارم، خش خش برگهاي زير پايم را ميدارم، خش خش برگهاي زير پايم را ميدارم، خش خش برگهاي زير پايم را ميآرام قدم برميآرام قدم برميآرام قدم برميآرام قدم برمي

روم اتاقيست كوچك با دري سبز رنگ كه بسته است و زنجيري آويزان كه بر آن دخيل   روم اتاقيست كوچك با دري سبز رنگ كه بسته است و زنجيري آويزان كه بر آن دخيل   روم اتاقيست كوچك با دري سبز رنگ كه بسته است و زنجيري آويزان كه بر آن دخيل   روم اتاقيست كوچك با دري سبز رنگ كه بسته است و زنجيري آويزان كه بر آن دخيل   ميميميمي

گويم اينجـا جـاي    گويم اينجـا جـاي    گويم اينجـا جـاي    گويم اينجـا جـاي    هايي سبز براي حاجت گرفتن، چقدر زيباست و با خود ميهايي سبز براي حاجت گرفتن، چقدر زيباست و با خود ميهايي سبز براي حاجت گرفتن، چقدر زيباست و با خود ميهايي سبز براي حاجت گرفتن، چقدر زيباست و با خود ميپارچهپارچهپارچهپارچه.  .  .  .  انداندانداندبستهبستهبستهبسته

    ....آرامش گرفتن دلهاستآرامش گرفتن دلهاستآرامش گرفتن دلهاستآرامش گرفتن دلهاست

 مدار غم
 شبنم اصلاح پذير ����

 ...زمين، براي ما قفس نبود هيچ گاه، من

 دلم گرفت تا كه باز هم رها شدم ز تن... 

 ...مرگ عشق، اين خبر ولي: به گوشمان رسيد

 براي هيچكس مهم نبود، مثل خواب زن

 :ايفكر ناب كهنه... مرا اسير كرده است

 سفر كنم ز جسم خام، تا كمال، تا وطن

 خوردام به درد زندگي نميوجود خسته

 بگير روح پير را در آن دوباره دم بزن

 دود به روي يك مدار غمزمين، هنوز مي

 ثمر، ز رسم كهنه دل بكنبس است چرخ بي

 ز نيمه، شب گذشت، شهر ساكت است و من

 هنوز نااميد و منتظر، شبيه ياس من

    شيما شيبانيشيما شيبانيشيما شيبانيشيما شيباني�                                                        

 هايت عبور كناز كوچه باغ خاطره     

 گاهي بيا و اسم مرا هم مرور كن     

 تنها بخواه تا كه بمانم كنار تو     

 دنياي مرده زنده ز عطر حضور كن      

    ميلاد سپيدهميلاد سپيدهميلاد سپيدهميلاد سپيده
 حبيب اله زارع ����

 رنگ و شكل سپيده بود آن شب

 فلق جان دميده بود آن شب

 هاي سفيداز دل ابر ياس

 پايكوبان رسيده بود آن شب

 روي هر تكه شاخسار درخت

 تاجي از گل خزيده بود آن شب

 بر تن خشك و سخت و سرد زمين

 آسمان سر كشيده بود آن شب

 صبح بود، ديدگاه من حيران

 جز سپيدي نديده بود آن شب

 همه جا شكل صبح بود و سحر

 رنگ باران پريده بود آن شب

 وجد بود آن همه صفاي سپيد

 شب چو صبح سپيده بود آن شب

 شبنم عشق روي برگ صفا

 بي سر و پا دويده بود آن شب

 از سر شب سلام جمله ملك

 گرد نرجس تنيده بود آن شب

 ترس افتاده بد به جان ستم

 قلب شيطان بريده بود آن شب

 »حبيب«پر تپش گشته بود قلب 

 صوت قرآن شنيده بود آن شب

 شاد شد قلب عاشقان زمين

 چون كه مهدي رسيده بود آن شب

    چشمان تو
 رؤيا حداديان ����

 زيبايي چشمان تو مانند درياست

 ات از دور پيداستموج غريب ديده

 كنم در خود اسيرمهر دم نگاهت مي

 من عاشق روي توام از خود نگيرم

 توان از چشم من ديدديوانگي را مي

 ام آه تو لرزيدوقتي درون سينه

 آتش زدي بر قلب من با ديدگانت

 شوم آشفته از شهد لبانتمن مي

 اي از نو به پا كنبازآ و با من قصه

 هاي خود رها كنمن را ميان قصه

 كنم اي جان رؤياناز دو چشمت مي

 شوم در چشم زيباي تو پيدامن مي

 يك شب بيا با من بمان اي نازنينم

 با من بمان تا روي زيبايت ببينم

 من كه اسيرم در هواي بي قراري

 حرفي بزن با من نگو حرفي نداري

 هر كس تو را از من بگيرد كور گردد

 ها دور گرددويران شود از دلخوشي

 هرگز نشو از من گريزان، آفتابم

 وقتي كه باشي من شعاع ماهتابم

 طوفان ولي غرق صدايممن موج بي

 وقتي كه چشمان تو شد تنها خدايم

    اماشكي بر گونه
 قير -اي مهتاب خواجه    ����

 زندساعتم گيج مي
 ها ميان خنده و گريه معلقعقربه

 ام لم دادهاشكي بر گونه
 با تيغ هم از رگ بودنت

 توان گذر كردنمي                   
 اندهاي شطرنجي جان گرفتهنقش

 ميان بازي قايم موشك نيامدي
 قصه ناخوانده

 به پايان         
 رسيد                 

اتوبوس هوس
 

���� 
مهرناز زاداني فرد 

 قير -

من هم ميان بودن و نبودن چشمهايم بسته

من هم ميان بودن و نبودن چشمهايم بسته

من هم ميان بودن و نبودن چشمهايم بسته

من هم ميان بودن و نبودن چشمهايم بسته

    

بي تو در اتوبوس هوس مي

بي تو در اتوبوس هوس مي

بي تو در اتوبوس هوس مي

بي تو در اتوبوس هوس مي

    دومدومدومدوم

فكر ميفكر ميفكر ميفكر مي
كنند كورمكنند كورمكنند كورم
كنند كورم

    

نمينمينمينمي
فهمند حرفهاي تو
فهمند حرفهاي تو
فهمند حرفهاي تو
فهمند حرفهاي تو

............    

چشم بازار را كه هيچ
چشم بازار را كه هيچ
چشم بازار را كه هيچ
چشم بازار را كه هيچ

    
چشم مرا هم درآورده
چشم مرا هم درآورده
چشم مرا هم درآورده
چشم مرا هم درآورده

    


